
نگاه آخر

گزارشگر ورزشی هم‌میهن: فصل فوتبالی ایران با مشخص‌شدن قهرمان جام 
حذفی، پنج‏شنبه‏شــب به پایان رسید. تیم فوتبال اســتقلال تهران که در لیگ 
برتر عملکرد بســیار ضعیفی داشت و نتوانســته بود تعداد بردهایش را دورقمی 
کنــد، در جــام حذفی رویکرد متفاوتی از خود نشــان داد و توانســت در یکی از 
سخت‏ترین سال‏های این باشگاه، یک جام قهرمانی را به هوادارانش هدیه بدهد. 
پنج‏شنبه‌شــب استقلال در دیداری نه‏چندان جذاب موفق شد با گل ثانیه‏های 
پایانی روزبه چشــمی در وقت‏های اضافی 120 دقیقه، از سد ملوان عبور کند و 
برای هشتمین‌بار قهرمان جام حذفی شود. نکته حائز اهمیت اما جایی است که 
هواداران استقلال همچنان نمی‏دانند مربی فصل بعد تیم‏شان چه کسی است 
و کدام بازیکنان قراردادشــان را تمدید و چه بازیکنانی از این تیم جدا می‏شوند. 
در این گزارش قصد داریم مســیر یک‏ساله‏ی استقلال را در کنار برخی حواشی 
ایجادشده طی یک‌هفته اخیر مورد نقد و بررسی قرار دهیم؛ فینالی که به پایان 

رسید، اما حواشی‏اش همچنان ادامه دارد.

تاثیر جباری �
موفقیت اســتقلال در جــام حذفی، بیش از همیشــه برایشــان از اهمیت 
خاصی برخوردار بود. آنها یک فصل تمام از رقیب دیرینه خود پایین‏تر بودند، در 
رفت‌وبرگشت در دربی تهران مقابل پرسپولیس شکست خوردند و تا هفته‏های 
پایانی حتی بقای‌شان در لیگ برتر هم قطعی نشده بود، اما پایانی خوش نصیب 
استقلال شد. حالا استقلالی‏ها می‏توانند با نگاه بالا به پایین بگویند، در بدترین 
سال فوتبالی یک‌جام به ویترین افتخارات باشگاه اضافه کردند و سهمیه سطح دو 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را نیز به‏دست آوردند. این قهرمانی را اما باید تا حدود 
بسیاری به‌نام مجتبی جباری نوشت؛ مربی آرامی که ادبیات متفاوتی نسبت به 
بســیاری از مربیان وطنی دارد. آرام صحبت می‏کند و اهل فریاد و تنش در کنار 
خط، هنگام برگزاری مسابقه نیست. دستیارانش را به سمت داور نمی‏فرستد تا 
فحاشــی کنند. مدل مربیگری او بیش‌ازآنکه حاشیه در برداشته باشد، به‌دنبال 
راه‏حلی برای موفقیت و باز کردن گره اســت. جباری از مرحله یک‏چهارم نهایی 
جام حذفی، مرد اول کادر فنی اســتقلال بوده؛ 3 بازی، 3 برد، 4 گل زده، بدون 
هیچ گل خورده‏. یکی از رکوردهایی که جباری به آن نزدیک شد، قرار گرفتن در 
کنار امیر قلعه‏نویی به‏عنوان یکی از مربیان جوان که حالا جام قهرمانی کســب 
کرده، اســت. جباری با ۴۲ سال ســن، حالا به‏عنوان دومین مربی جوان تاریخ 

باشگاه استقلال شناخته می‏شود که موفق شده تیم را به مقام قهرمانی در 
جام حذفی برساند. جباری پس از امیر قلعه‏نویی، دومین مربی جوانی 
است که این افتخار را در کارنامه خود ثبت کرده است. پیش‌ازاین، امیر 
قلعه‏نویی در ســال ۱۳۸۱ و زمانی که تنها ۳۹ ســال داشت، به‌صورت 
موقت هدایت استقلال را در چند دیدار لیگ برتر و جام حذفی برعهده 

گرفت و توانســت این تیم را به قهرمانی جام حذفی برســاند. 
قلعه‏نویی همچنان عنوان جوان‏ترین مربی تاریخ باشــگاه 

اســتقلال که موفق به فتح جام حذفی شــده را در اختیار 
دارد. قلعه‏نویی در روزهای فصل 82 – 81، دســتیار ناصر 

حجازی بود کــه در ادامه راه به‌عنوان ســرمربی موقت 
معرفی شد و در فینال این رقابت‏ها )جام حذفی( با عبور 

از فجر شهید سپاسی، قهرمانی را به ارمغان آورد.
	
اعتراض همیشگی به قهرمان‏ها �

دیدار پنج‏شنبه‏شــب امــا با اشــتباهات و تصمیمات 
بحث‏برانگیز موعود بنیادی‏فر همراه شد که به همین دلیل 

اعتراض مازیار زارع و سایر دستیارانش در باشگاه ملوان را پی 
داشت. براساس آنچه کارشناسان داوری ازجمله یاسر همرنگ 

و مارک کلاتنبرگ انگلیســی گفتند، در نیمه نخســت آرمین 

سهرابیان به‌دلیل خطا پشت محوطه جریمه باید با دریافت کارت زرد دوم از زمین 
مســابقه اخراج می‏شد اما موعود بنیادی‏فر نه‏تنها این صحنه را خطا ندانست، 
بلکه اتاق وار حتی این صحنه مشــخص را بازبینی نکــرد تا به داور کمک کرده 
باشد. مازیار زارع بعد از این مسابقه در نشست خبری علیه داور مسابقه توفان 
به‌پا کرد. زارع درباره خطای رخ‏داده روی محمد عمری و اخراج‌نشــدن مدافع 
استقلال گفت: »ســوال من این است که آقای کلاتنبرگ مگر نگفتند بازیکن 
استقلال به‌خاطر خطا روی عمری باید اخراج می‏شد؟ شش داور دیگر هم این 
حرف را زدند. همه دیدند که استقلال جلوی تیم ما باید 10 نفره بازی می‏کرد. 
می‏دانستیم که بین ما و استقلال، استقلال باید قهرمان می‏شد! آه مردم استان 
گیلان، به زندگی شما می‏زند. سیســتم کمک‌داور ویدئویی که باید آن را اصلًا 
جمع کنند و ببرند به خانه خودشان. این سیستم در فوتبال ایران، دکور است. 
نمی‏خواهند بعضی از صحنه‏ها را ببینند«. البته از این دست نقدهای تند و تیز 
همراه با اتهام، همیشه پشت‌سر تیم‏های قهرمان وجود دارد. سال گذشته بعد 
از قهرمانی پرسپولیس در هفته پایانی لیگ برتر، باشگاه استقلال با کنایه به این 
قهرمانی اعلام کرد، جام شرافت مهم بود که به استقلال رسید و شاگردان اوسمار 
با گل آفساید قهرمان شدند. این بخش کوچکی از جنجال سال گذشته بود که تا 
مدت‏ها درموردش صحبت می‏شد. حالا با قهرمانی استقلال، تیم نایب‏قهرمان 
شدیدترین اتهامات ممکن را به استقلال وارد کرده است. این چرخه همیشه در 

فوتبال ایران ادامه دارد و از تیمی به تیم دیگر منتقل می‏شود.

وضعیت نامشخص سرمربی  �
شاید مدیران باشگاه استقلال تصور نمی‏کردند مجتبی جباری با این تیم در 
جام حذفی به مقام قهرمانی برسد، به همین دلیل نام او در بین گزینه‏ها نبود. 
یکی از دلایل ناراحتی جباری در پایان این مسابقه حساس در نشست خبری، 
همین موضوع بود. جباری معتقد است، مدیران باشگاه استقلال آنطور که باید 
اهمیــت و احترام برای او قائل نبودند تا هشــت محبوب هم در بین گزینه‏های 
مربیگری فصل آتی جای داشــته باشد. کلارنس ســیدورف که دو هفته پیش 
به‏عنوان مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال معرفی شد، هنوز به تهران نیامده اما 
برخی شایعات درخصوص معرفی سرمربی این تیم در فصل آتی می‏گوید، قرار 
اســت سیدورف به‌صورت مستقیم با مربی فصل بعد مذاکره و به توافق برسد. 
یکی از مربیانی که در آستانه توافق نهایی با استقلال قرار داشت، ساپینتو پرتغالی 
بود که حتی بر سر مبلغ قرارداد نیز به توافق رسید و در آستانه امضاء کردن قرار 
داشت که ظاهراً سیدورف با این قرارداد مخالفت کرده و به مدیران باشگاه 
گفته، می‏تواند یک مربی با رزومه بهتر از ســاپینتو برای این تیم بیاورد. در 
حال حاضر ســیدورف نظر مثبتی روی جباری ندارد چراکه معتقد است، 
ســرمربی خارجی بیش از جباری به کار اســتقلال می‏آید و  می‏تواند این 
تیم را به مقام قهرمانی در لیگ برتر فصل آینده برســاند. گفتنی 
اســت، یک سرمربی اسپانیایی با سابقه کار در لالیگا اسپانیا 
گزینه جذابی از ســوی سیدورف اســت. ازسوی‌دیگر، دو 
مربی هلندی نیز قرار است به زودی با معرفی سیدورف، 
با باشگاه اســتقلال مذاکره کنند. فرهاد مجیدی، دیگر 
گزینه‏ای است که به مدیران باشگاه استقلال اطلاع داده، 
باید وضعیت‌اش در فوتبال امارات مشخص شود و اگر 
پیشنهاد خاصی از تیم‏های این کشور نداشته باشد، 
می‏تواند روی »استقلال« نیز فکر کند. باید دید در 
پایان استقلال می‏تواند با یک مربی بزرگ به توافق 
برسد یا از بین مجتبی جباری و فرهاد مجیدی، 
یک نفر سرمربی فصل بعد این تیم خواهد بود. 
آنچه به‏نظــر می‏رســد، توافق با ســیدورف برای 

به‌خدمت‌گرفتن مربی و بازیکنان باکیفیت خارجی است.

بررسی وضعیت مبهم نیمکت مربیگری استقلال بعد از پایانی خوش

 هشتمین قهرمانی
کتابخانهبا هشت محبوب

آخرین کتاب غول ادبیات
یوســا، نویســنده همیشــه منتقــد ادبیات 
آمریکای لاتین که در 60 ســال عمر فعالیت 
نویســندگی خود، آثار مهمــی در زمینه نقد 
سیاسی و اجتماعی کشورش می‏نوشت، در 
ســال 2023 و در آخرین کتاب خود، ســراغ 
داستانی رفته که به وسیله آن یک آرمانشهر 
را توصیف کنــد. او با نام‏گــذاری این کتاب 
به‌اسم »سکوتم را به شما تقدیم می‏کنم«، به 
علاقه‏مندانش این هشدار را داد که بعد از این 
کتاب، سکوت خواهد کرد. البته که کمتر از دو 
سال پس از انتشار کتاب آخرش، درگذشت. 
»سکوتم را به شما تقدیم می‏کنم«، داستان 
مردی پرویی به‌نام تونی اسپیلکوئتاست که 
در رویای کشــوری که موسیقی باعث اتحاد 
مردم آن می‏شــود، ســرگردان شــده است. 
در دوره زندگی تونی در پرو، خشــونت و تعصبات نژادی کشور را به ویرانه‏ای 
تبدیل کرده. تونی روزهای خود را بین کار در مدرسه به‌عنوان معلمی مهربان 
و وقت‏گذرانی با خانواده‏اش تقســیم کرده است. در همین اوضاع، شنیدن 
یک قطعه گیتار از مردی ناشناس، تفکرات تونی را دگرگون می‏کند. این کتاب 

یک‌ماه پیش از مرگ یوسا، توسط نشر برج به چاپ رسید.

‌سکوتم را 
به شما تقدیم می‏کنم

‌نویسنده: 
ماریو وارگاس‌یوسا

مترجم: سعید متین
نشر: برج

تاریخ

تصویب قانون کپی‏رایت
31 مه 1779، نخستین قانون 
حق تکثیــر )Copyright( در 
آمریکا با هدف حمایت از حق 
تألیف نویسندگان و صاحبان 
آثــار ادبی به تصویب رســید. 
حق تکثیــر، مجموعــه‏ای از 
حقوق انحصاری اســت که به 

ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربه‏فرد تعلق می‏گیرد و حقوقی 
ازقبیل نشــر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شــامل می‏شود. اهمیت حق 
تکثیر با چاپ گســترده کتاب و اختراع دستگاه چاپ مطرح شد، زیرا تا 
پیــش‌ازآن نه امکان تکثیر انبوه آثار ادبی و هنری فراهم بود، نه ســرقت 
علمی و ادبی به‌شکلی گسترده وجود داشت. ازسوی‌دیگر، فردمحوری 
دوران مدرن شکل نگرفته بود و هر اثری حاصل فرهنگ جمعی به‏شمار 
می‏آمد. در عصر جدید اما نه‏فقط تکثیر کتاب‏ها مشمول قواعد حقوق 
کپی‌رایت شد، بلکه به‌مرور قوانین حق تکثیر توسعه یافتند و شامل آثار 
هنری، موسیقی و انواع آثار خلاقانه شدند. در ایران نیز قانون حق ‏تکثیر 
و قانــون ثبت علائم تجاری در ســال ۱۳۰۴ و قانــون حمایت از حقوق 
مولفان، مصنفان و هنرمندان در ســال 1348 رسمیت یافت، اما با این 

همه ایران هنوز به قانون جهانی کپی‏رایت نپیوسته است.

 چهره

اولین دختر طلایی دوومیدانی ایران در آسیا
در جریان روز سوم از بیست‏وششمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی 
آسیا )2025 کره‌جنوبی( ریحانه مبینی، دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، پس از ۵۲ سال طلسم رکوردداری زنان ایرانی در 
عرصه ورزش جهانی را شکست. گفتنی است، ریحانه مبینی در پرش طول 
موفق شد با پرشــی به طول 6/40 متر، با اقتدار به مقام قهرمانی و مدال 
طلای این رقابت‏ها دســت پیدا کند. او با وجــود محدودیت‏های زمانی، 
امتحانات دانشــگاهی و البته نبود زمین‏های باکیفیت تمرین در داخل 
ایران، در رکوردگیری‏ها و تست‏های مختلف، عملکردی 
موفق و قابل‌قبول داشت. گفتنی است، »مبینی« 
از معدود ورزشکاران ایرانی است که هیچ فعالیتی 
در شبکه‏های اجتماعی ازجمله اینستاگرام ندارد 
و زندگی‏اش را بــر مبنای موفقیت در بخش 
ورزش و زندگی شخصی )دندانپزشکی( 
ترســیم کرده اســت. مبینی چندی 
پیش اعــام کرد، بعــد از پایان 
به‌صورت  دوره‏ تحصیــل‌اش 
تمام‏وقت در خدمت تیم ملی 

خواهد بود.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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بزنگاه دوستی
برای مازیار میری که با بیماری 
سختی دست به گریبان است

حال جسمی مازیار میری خوب نیست. مرد همیشه محترم 
و مودب ســینمای ایران، با بیماری سختی دست‏وپنجه نرم 
می‏کنــد. حتماً پیروز بیرون می‏آیــد، مثل خیلی‏های دیگر 
که درگیر این شــر شــدند و چند صباحــی اذیت، بعدتر هم 
به زندگی عادی بازگشــتند و تجربه مواجهه با شــر برایشان 
ماند. میری، در پستی در اینســتاگرام، تصویری از خودش 
)احتمالًا در بیمارستان( منتشر کرده است. با پورت تزریقی 
روی ســینه‏اش؛ پورتی که خبر از درمانی نه‏چندان آســان و 
روزهای نه‏چندان ســهل می‏دهد. آدمی در روزهای سخت، 
دل و جانش رقیق‏تر می‏شــود. میری هم چنان شده است. 
زیر عکســش نوشــته: »قبل از این بیماری وحشتناک فکر 
می‏کردم رفیق‏های زیادی دارم اما بعدش فهمیدم رفیق‏های 
کم و آشناهای زیادی دارم...«  دل‏نوشته‏ مازیار میری وجهی 
نظری به‏خصوص فلســفی هم دارد. دوســتی از قدیم مورد 
عنایت فیلسوفان بوده؛ از ارسطو تا فیلسوفان معاصر چون 
مک اینتایــر و آرنت. آنچه میری از تجربــه‏اش در مواجهه با 
بزنگاه ســخت گفته اســت، تجربه تبدیل کسانی است که 
»رفیق« یا دوســت می‏پنداشته به کســانی که امروز برایش 
»آشــنایان« هســتند. درواقع مازیار میری از وضعیتی گفته 
است که تقریباً همه ما با آن مواجه شدیم یا خواهیم شد. حتی 
آنانی که مازیار میری آشنا پنداشته‏شان و نه رفیق هم یا خود 
این وضعیت را زیسته‏اند یا خواهند زیست. این وضعیت برای 
کسانی چون میری با عمق و طول بیشتری حادث می‏شود. 
کســانی  که از سویی شبکه ارتباطی گســترده‏ای دارند و از 
ســوی دیگر بسیاری در اول قدم آشــنایی با داعیه رفاقت پا 
در میان می‏گذارند. آنان دوستی نه هدف اولشان که ابزاری 
برای بهره بردن اســت. این وضعیت را »تاد می«، فیلســوف 
معاصر آمریکایی در کتاب مهم‏اش »دوستی در عصر اقتصاد: 
مقاومت در برابر نیروهای نولیبرالیســم« صورت‏بندی کرده 
است. در این کتاب که به فارسی و با ترجمه کاوه بهبهانی هم 
منتشر شده، تاد می‏استدلال می‏کند که نولیبرالیسم نه‏تنها 
یک نظام اقتصــادی، بلکه یک نیروی فرهنگی و اجتماعی 
است که هویت‏ها، ارزش‏ها و روابط انسانی را شکل می‏دهد. 
او معتقد اســت که نولیبرالیسم با تأکید بر فردگرایی، رقابت 
و بهــره‏وری، روابــط انســانی را به روابطی مبتنی بر ســود و 
منفعت تبدیل کرده و مفهوم اصیل دوستی را تضعیف کرده 
اســت. »تاد می« ‏با بهره‏گیری از مفهوم »فیگور« برگرفته از 
میشــل فوکو، دو نقش اصلی در جامعه نولیبــرال را معرفی 
می‏کنــد: یکی نقش کارآفرین؛ کســی که همــواره زندگی 
خود را به‏عنوان یک پروژه ســرمایه‏گذاری می‏بیند و دائم در 
حال بهینه‏سازی خود برای کسب موفقیت بیشتر است. آن 
دیگری هم نقش »مصرف‏کننده« است؛ شخصتی که هویت 
خود را از طریق مصرف کالاها و خدمات تعریف می‏کند و به 
دنبال لذت‏های آنی اســت. تقسیم کار اجتماعی بر مبنای 
این دو نقش آدمیان را در نســبت با یکدیگر به ابزاری تقلیل 
می‏دهد که به کار پررنگ‏تر کردن این دو نقش می‏آیند. گویی 
خود آدم یا بخوانید رفیق هیــچ ارزش ذاتی ندارد. مانند آن 
دیالوگ معروفی که در فیلم »جهان با من برقص« ســیاوش 
چراغی‏پور می‏گوید. او که نقــش مردی را بازی می‏کند که 
زن جوانش سال‏ها از خودش کوچک‌تر، قدبلندتر و زیباتر 
اســت، در جواب دوســتش که می‏گوید آن زن تــو را برای 
ثروت‏ات می‏خواهد نه خودت، می‏گوید: »آن ماشین بنز، 
ویلای شــمال، کارخانه سوســیس و... هم من هســتم.« 
شوربختانه میزانسن آن سکانس چنان است که گویی فیلم 
با این دیالوگ همدل است و این وضعیت را پذیرفته است. 
در صورتی که خود اصیل آدمی، آن لحظه‏ایست که بی‏هیچ 
کدام از این‏ها، بی‏هیچ چیز عاریتی از بیرون »آن« باشــد. 
مثلًا اگر آن مرد متمول ورشکست شود و هیچ‏کدام از اینها را 
نداشته باشد دیگر »من« نیست. یا حتی پیچیده‏تر از این؛ 
استاد علامه‏ای که سال‏ها به‌واسطه علمش مورد ستایش 
قرار گرفته و بر صدر نشســته اگر دچار دمانس شود و فرق 
درِ خانــه و درِ یخچال را از یکدیگر نشناســد دیگر خودش 
نیست و نباید قدر ببیند؟ در ساختار فعلی، ساختار مبتنی 
بر کارآفرین و مصرف‏کننده جواب منفی است. آدمی همان 
نقش‏های عاریتی از بیرونش است و دوستی هم، دوستی 
با این نقش‏هاســت نه آن آدم بدون نقش‏هایــش. در برابر 
این نیرو و ســاختار، تادمی ‏‏از »دوســتی عمیق« به‏عنوان 
شکلی از مقاومت در برابر نولیبرالیسم یاد می‏کند. او معتقد 
اســت که دوســتی‏های واقعی مبتنی بر اعتماد، برابری و 
خیرخواهی متقابل هســتند و می‏توانند به‏عنوان الگویی 
بــرای روابط انســانی در برابر ســاختارهای نولیبرال عمل 
کنند. یا همان رفاقتی که »ســید« در گوزن‏های کیمیایی 
به »قدرت« نشــان داد؛ ســید که خلاف وضعیت فراگیر، 
هروقت قــدرت می‏باخت، رفیقش بــود و هروقت می‏برد، 
تنهایش می‏گذاشــت. مازیار میری در پایان نوشــته‏اش از 
معدود دوســتانی هم یاد می‏کند. دوســت معدودش هم 
نعمت بزرگیست. به قول اگزوپری »دوست از چیزهایی است 
که قسمت هر کس نمی‏شــود.« امیدوارم که مازیار میری 
را بــه‏زودی در حــال کات دادن و مدیریت کردن صحنه اثر 
جدیدش ببینیم. شاید فیلم بعدی را درباره دوستی ساخت.
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